
 روایت دوم
روز اول را با سخنرانی مهندس علی 
ــم. علی آقـــا رفیق  ــردی ــروع ک تــرابــی شـ
دوران دبیرستانمان اســت کــه بعد 
، ارشد  از کارشناسی دانشگاه شیراز
نفت و گــاز دانشگاه صنعتی شریف 
قبول شد و از آنجا هم به پالایشگاه 
خلیج فارس رفته بود. قبلاً روایتش را 
شنیده بودم و به نظر روایت خوب و 

جذابی می آمد.
ــا در غـــرفـــۀ  ــ ــم تـ ــ ــردیـ ــ ــنـــگ کـ ــاهـ ــمـ هـ
ــنـــد. از  دانـــــش آمـــــوزی ســخــنــرانــی کـ
تجربه اش برای راه اندازی کمپرسوری 
گــفــت کــه در اوج تــحــریــم هــا شرکت 
زیمنس رهایش کرده بود و رفته بود 
و ایــن هــا یــک هفته -در اوج گرمای 

 روایت اول
اواخر روز اول اعتکاف بود که بدوبیراه به خودم را شروع کردم:

-صدبار بهت گفتم توی جاهایی مثل شب قدر و اعتکاف، برای خودت 
کار دیگه ای نچین.

 اصلاً خدا این جور جاها رو قرار داده برای این که کمی تمرکز کنی نه اینکه 
صبح تا شب همه فکر و ذکرت درگیر غرفه باشه.

آن طرفِ بیش فعالِ ذهنم جواب می داد:
-مگه عبادات اجتماعی، مهم تر از عبادات فردی نیست؟ کجا میتونی 
ده هــزار نفر آدم رو یــک جــا، ســه روز دورهـــم پیدا کنی؟ مگه میشه 
بی خیال این ظرفیت بشی؟ اون دنیا چه جور جواب میدی که نسبت 

به این ظرفیت بی توجه بودی؟
ایــن درگــیــری ذهنی را تــا آخــر اعتکاف داشــتــم. آخــر هــم بــه نتیجه ای 
. مثل شب های دهه اول محرم.  نرسیدم. مثل همۀ شب های قــدر

مثل خیلی روزهای دیگر.
منم آن گدایِ سمجِ مفلسِ کنایه نفهمم

زهر دری که برانی از آن در دگر آیم

روایت پیشرفت از اعتکاف تا مترو

نویسنده

محمد حسین 
عظیمی
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